
 

 

 
 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان

 )نشریۀ علمی(
 27شمارۀ پیوسته  -1399 بهار -یکمشمارۀ  -ششمسال  -دورۀ جدید

 محلینان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار بررسی بازتاب منزلت اجتماعی ز

 (87 -65)ص  
  2وندروح الله کریمی نورالدین، 1)نویسنده مسئول(ابراهیم ظاهری عبدوند

20.1001.1.2345217.1399.10.1.4.0 : 

یافت:                     نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:                 17/1/98 تار  13/3/98تار

 کیده چ
ن منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار داداین پژوهش، بررسی نشان ازهدف 
ها، بر مبنای نظری بازتاب و بر دهوسریعنی اشعار عاشقانه، اشعار مربوط به عروسی و سوگ محلی؛

دهد زنان در فرهنگ بختیاری به دو شیوه، پوشاک اساس روش اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می
کنند. برای نشان دادن زیبایی بیشتر به ود منزلت اجتماعی کسب میقیمت، برای خزیبا و پوشاک گران

. در کنندمیتزئینات پوشاک توجه  و  به جنس ،قیمت بودنن گراندعنصر رنگ پوشاک و برای نشان دا
، برای خود استهای آبی، سبز و قرمز رنگبه اشعار عاشقانه، زن از طریق پوشاک زیبا که بیشتر 

دادن منزلت اشعار مربوط به عروسی، برای نشانکند. در نزلت اجتماعی کسب میاحترام و در نهایت م
اجتماعی زنان، در کنار زیبایی، عنصر ثروت نیز از طریق اشاره به جنس و تزئینات پوشاک برجسته 

ها، سرایندگان بیشتر به دنبال  نشان دادن جایگاه اجتماعی زن متوفی و سرودهشده است. در سوگ
ص هستند؛ بنابراین در توصیف پوشاک وی، به جنس پوشاک، نو و پاکیزه بودن آن که تشخّ  خانوادۀ او

 اند.دهند، پرداختهزن را نشان می
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 مقدمه.1
نان دربارۀ مسائل های اجتماعی و فرهنگی آتوان به نگرشبا بررسی پوشاک هر منطقه یا قوم، می

نه  است. پوشاک مردم فرهنگ شناخت هایراه یکی از منطقه، هر مردم پوشش»مختلف دست یافت. 
تحولات  و اجتماعی هنجارهای با بلکه کسب و کار، و معیشت اقلیم، وضعیت، هوا و آب تنها با

 وسیلة دارد، یجنسییت تفکیک در نقشی که بر علاوه پوشاک است. همچنین مرتبط اقلیم تاریخی هر
سیر تحول  تاریخی، زیبایی (.22: 1397راد و کبیریان،)موسوی «است نیز گوناگون اجتماع مراتب مرزبندی

بافی، اصالت تاریخی پوشاک، حفظ هویّت ملی و شناسی، اعتقادات، پیشرفت صنعت نساجی و پارچه
طبقۀ افراد، از جمله های مختلف لباس و نوع ها، نوع دوخت، رنگ مدل فرهنگی، انواع سلیقه

: 1385؛ غیبی،303: 1393داری،تمیمنک: ) ها دست یافتتوان به آناطلاعاتی هستند که با بررسی پوشاک می

و منزلت  هتوان گفت از کارکردهای پوشاک، نشان دادن نوع طبقبنابراین می(. 1: 1379ساز،؛ چیت611
ای ای از نوع موضع طبقاتی یا پایگاه حرفهنهاجتماعی افراد است و هنوز هم این عنصر، به صورت نشا

 (. 144: 1393گیدنز، نک: ) پوشندگان باقی مانده است
اند تا از طریق پوشاک برای خود منزلت در میان اعضای یک جامعه، زنان بیشتر از مردان کوشیده    

های در فرهنگ اجتماعی کسب کنند یا پایگاه اجتماعی خود و خانواده را نشان دهند. البته آنان
اند که برای بررسی های گوناگونی استفاده کردهمختلف، برای نشان دادن این منزلت اجتماعی، از شیوه

در جوامعی که مطالعات میدانی انجام نشده یا امکان انجام آن  محلیخصوص ادبیات ها، ادبیات بهآن
آن بازتاب داده شده و در حقیقت  محلینیست، بهترین منبع است؛ زیرا فرهنگ هر جامعه، در ادبیات 

که خود زنان در آفرینش ویژه ایندهد. بهایست که فرهنگ جامعه را بازتاب میاین نوع ادبیات، آیینه
های قشر خود را انعکاس مینباید ها وها، بایدای دارند و خواسته، نقش و جایگاه ویژهمحلیادبیات 

 غالباا ها را هستند؛ لالایی اشعار این  پدیدآورندۀ بسیاری ازکه در فرهنگ بختیاری، زنان دهند؛ چنان
-خوانی و هماز سوی زنان و دختران فامیل، به صورت تک» خوانند، اشعار مربوط به عروسیآنان می

صدا و باحافظه و تا حدی دارای قریحه، برای نظم و شود. برای این کار، زنی خوشخوانی بیان می
 «دنشونوایی یاریگر او میهای دیگر، با دست زدن و همخواند و زن، ابیات را میپیوند قافیه و موسیقی

همچنین تا پیش از این، کار سرودن سوگ، مربوط به زنان بوده است. علاوه بر  (.76: 1391)قنبری عدیوی،
قانۀ که مضمون اشعار عاششود؛ چنان، به مسائل مختلف زنان توجه میمحلیاین، در بسیاری از اشعار 

بلال ، توصیف زن در جایگاه معشوق است، در اشعار برزیگری، زن چه در جایگاه معشوق و  چه در 
های ها نیز زنان از مشکلات و دغدغهای دارد. در لالاییانجام کارهای کشاورزی، نقش برجسته

ی هایترین مضمونموقعیت اجتماعی زن، از مشخص»گویند. در این اشعار، مختلف خود سخن می
بنابراین در بسیاری از این اشعار، زنان و مردان،  ؛(322: 1391پور،)حسین«خورداست که به چشم می
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توان به اطلاعات ها، میاند که با بررسی آنمسائل مختلفی از جمله پوشاک زنان را بازتاب داده
 ارزشمندی دست یافت.

ان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار این پژوهش نیز بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زن ازهدف      
ها پاسخ به این پرسش تا هاستسرودهیعنی اشعار عاشقانه، اشعار مربوط به عروسی و سوگ ؛محلی

 شود: داده می
 کدام پوشاک آنان برجسته شده است؟   ،الف(برای نشان دادن منزلت اجتماعی زنان بختیاری

 ؟ دهدمینشان را عی های پوشاک، این منزلت اجتماب( کدام ویژگی
 بر این امر چگونه است؟ و سوگ مانند فضای عاشقانه،سور ،های مختلفج(تأثیر موقعیت

 روش پژوهش.1-1
آوری شد و با توجه به حجم معدود ابیات اد، جمعنآوری، تعدادی از ابیات با مراجعه به اسبرای جمع 

افراد به دست آمد. در ضمن برای فهم و  آوری شده در اسناد، تعدادی دیگر از طریق مصاحبه باجمع
ها و توضیحاتی  است درک ذهنیت افراد دربارۀ مفهوم بیت و کارکرد پوشاک در آن، بیشتر تکیه بر اشاره

اند. در تحلیل نیز از روش اسنادی با هدف توصیف و تا حدودی که خود افراد مصاحبه شونده داده
 تحلیل و تبیین استفاده شده است.

 ینۀ پژوهش پیش.1-2
توان به تاکنون دربارۀ پوشاک زنان بختیاری در آثار مختلفی سخن گفته شده است؛ برای نمونه، می

قوم ۀ داری، فولکلور مردم بختیاری از عباس قنبری، دانشنامکتاب فرهنگ عامه از احمد تمیم
محمد حنیف، زن  لرستان و بختیاری از ۀبختیاری از سریا داودی حموله، سور و سوگ در فرهنگ عام

نویسان فرنگی از میترا مهرآبادی، سفرنامۀ از بیستون تا زردکوه بختیاری از ایرانی به روایت سفرنامه
آلمانی، سفرنامۀ لایارد از لایارد، زنان ایرانی و راه و .، سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری از دایزابلا بیشوپ

پوشاک سنتی قوم بختیاری و استفاده از ۀ مطالع»های رسم زندگی آنان از کولیور رایس و مقاله
پوشاک »از انیسه حاجب و همکاران و « اسلامی-های ایرانیهای آن در طراحی لباسمشخصه
نگاری پوشاک در این آثار به بررسی مردم . از ژان پیر دیگار اشاره کرد« ها و سایر اقوامبختیاری

پوشند یا لباس آنان در مراسم مختلف هایی میچه لباسکه زنان بختیاری این یعنی پرداخته شده است؛
بختیاری و چگونگی محلی چگونه است؛ اما در هیچ کدام از این آثار، بازتاب پوشاک زنان در ادبیات 

 رابطۀ پوشاک با منزلت اجتماعی بررسی نشده است. 
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 مبنای نظری پژوهش.1-3
چنین »ت بازتاب، هنر، آینۀ جامعه است و مبنای نظری این پژوهش، نظریۀ بازتاب است. در رهیاف

هشود که معنا در شیء، شخص، ایده یا رویداد در جهان واقعی وجود دارد و زبان همانند آینتصور می
: 1387زاده، )مهدی «گونه که در جهان وجود دارد، بازتاب دهدکند تا معنای واقعی را همانای عمل می

بازتاب معنای صحیح و دقیق از جهان است و اثر ادبی بازتاب یک در این رویکرد، کارکرد زبان،  (.24
در  (.160: 1395تسلیمی،نک: ) شودعکاسی واقعیت خلاصه می ،به یک، جزء به جز و در یک سخن

دهد؛ بدین سبب به گونه که هست، بازتاب میهای جامعه را همانها و ارزشحقیقت هنرمند، دیدگاه
اطلاعاتی دربارۀ  شود تاگذرد، پرداخته میها با آنچه در واقعیت میپیام محتواي انطباق یزانبررسی م

 شود.پرداخته می محلیجامعه به دست آید. در این پژوهش نیز بر اساس این رهیافت، به بررسی اشعار 

 بختیاریمحلی بازتاب پوشاک زنان در اشعار عاشقانۀ .2
ختیاری، توصیف پوشاک معشوق است. ارزش ب محلیاز جمله مسائل مطرح شده در اشعار عاشقانۀ 

هایی هستند که امتیاز طبقاتی و پایگاه ها، کهنه و نو بودن و پاکیزگی، نشانهجامه، زیور لباس، شمار آن
در اشعار مورد بررسی، این امر از دو طریق  (.73: 1391کارکن جلال ،نک: ) دهنداجتماعی مردم را نشان می

دلالت بر آن دارند و  ن زیبایی پوشاک که رنگ، شکل و نوع طراحیشود: یکی نشان دادانجام می
دهند. این آلات پوشاک آن را نشان میدیگری اشاره به ثروت و تمکن مالی معشوق که جنس و زینت

کنندۀ این است که زنان در فرهنگ بختیاری، از طریق زیبایی و ثروت به دنبال  کسب منزلت امر بیان
توانند از طریق آن، نظر دیگران آید و زنان مییی خود یک سرمایه به حساب میاجتماعی هستند. زیبا

زیبایی به عنوان یکی از مؤلفه»، را جلب، برای خود احترام و در پی آن اعتبار کسب کنند. در حقیقت
)کیوان آرا و  «شودهای جایگاه اجتماعی، در ارزیابی موقعیت اجتماعی افراد جامعه، مهم قلمداد می

های جویی، بیشتر از طریق کسب موفقیتهمچنین در جامعۀ معاصر ایران، منزلت (.74: 1389، یگراند
 (.41: 1392شالچی،نک: ) شودچه آن را باز بنماید، حاصل میمالی، ثروت و هر آن

     
 .رنگ و طرح پوشاک معشوق2-1

رای نشان دادن زیبایی نیز بیشتر به کننده بر زیبایی تکیه و بدر اشعار عاشقانه، بیشتر به عناصر دلالت
رنگ و طراحی آن توجه شده است. شاید بتوان گفت علت انتخاب زیبایی و رنگ برای نشان دادن 

جاست که زن در جایگاه معشوق، ممکن است جزو طبقات منزلت اجتماعی زن در این اشعار، از آن
که از طریق آن، بتوان برایش منزلت  مختلف جامعه از جمله فرودست باشد و تمکن مالی نداشته باشد

اجتماعی قائل شد؛ بنابراین باید از عنصری مانند زیبایی و رنگ نام برده شود که در میان همۀ طبقات 
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پذیرفتنی است و همه به آن دسترسی دارند. در انتخاب رنگ پوشاک، علاوه بر سلیقه، عوامل 
 در پوشاك رنگ»راد، مؤثر بوده است. اجتماعی دیگری مانند سن، جنس و جایگاه اجتماعی اف

 و یرمز زبان با و یابدمي معنا پوشندگان منزلت و موقعیت ،یزندگ هايدوره سن، جنس، با هماهنگي
 و یبزرگ ،یفریبندگ و جاذبه ،یفروتن و وقار حیا، و شرم مانند یهایصفت و هایویژگ ،یاستعار

 ضعف، و قدرت ،یخمودگ و یپیر ،یسرزندگ و یشاداب ،یجنس جاذبة ،یفروتن و غرور حقارت،
 (.22: 1389)الهی،« نمایدمي را نمایان لباس پوشندگان یدین و یگروه قومی، هايیوابستگ و جنسیت

انتخاب رنگ پوشاک زنان در فرهنگ بختیاری نیز متأثر از فرهنگ این قوم، جایگاه اجتماعی و سن 
سالی، در ران تا پیش از ازدواج و حتی تا میانکند که دختزنان است. فرهنگ بختیاری ایجاب می

-ان میهای روشن بپوشند که این امر سرزندگی، جاذبۀ جنسی و شادابی آنان را نشمواقع معمول ، رنگ

 دهد. 

 .رنگ و طرح مینای معشوق2-1-1
یر برای نشان دادن زیبایی مینای معشوق، رنگ آبی و بنفش آن برجسته شده است:   در اشعار ز

هـ ــوو چــه خــو اِبــازِه رِ د  د  ینــا ک   م 
وشِه م به ه  لُّ م، گ  ن  یل اِز  ل س  رِ ت   س 

سه یا سـوزِ سـازِه      دن    م عشقِ خ   ون 
وشـه ینـاس بِن  مه م  موهو یارِ خ   ه 

 (264، 1396)شفقی و دادرس:         
dohdare maynā kavū če xū ebāze/ nadūnom ?ešqe xose yā sūze sāze 

sare tol sayl ezanom golom be hawše/ hamoho yāre xome maynās benawše. 
دانم به سبب عشق خودش یا تأثیر ساز است// از رقصد. نمیبرگردان: دختر مینا آبی، چه خوب می

 .استمعشوق در حیاط است. او معشوق من است که رنگ مینایش بنفش  ،کنمروی تپه نگاه می
گیرد؛ اما نگ بختیاری، در طیفی از ساده تا پرنقش قرار میدار بودن، پوشاک زنان در فرهاز نظر نقش

عاشقانه بازتاب داده شده، لباس دارای نقش اندک است که این امر دلالت بر  محلیآنچه در شعر 
 شود:که در شعر زیر دیده میزیبایی معشوق دارد؛ چنان

یدِه وِ بِنـدار  تیه کال  مینا دو خال  ز 
 

ــن جاهِــل بِگِــر چــی   ک  ــکِ چِنــدارتیــر ب   ل 
 

tiye kāl maynā do xāl zayde ve bendār/ tir bokon jāhel beger či lake čendār. 
ها را دار در حال  بالارفتن از تپه است. از بین جوانان بهترینبرگردان: چشم سیاه، دارای مینای خال 

 ی که چون درخت چنار بلند هستند.انآن ،انتخاب کن

 معشوق )دستمال(زینۀ .رنگ ک  2-1-2
یب زینِه که نوعی دستمال  توریز  اندازند، به رنگ بنفش آن است:مانند است و آن را جلوی سر میایی ک 
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ــه؟ وشِ ــت بِن  زین  ــاهی ک  ــه ی  زِ کوی
 

م زِ سرحد  وسـه 1مو یاه   یو فـاشِ کِل 
 

  ze koye yāhi kazinat benawše/ mo yāhom ze sarhad yo fāše kelawse. 

کرفس  ۀآیم و این غنچسرحد میمنطقۀ ات بنفش است. من از آیی که رنگ کزینهبرگردان: از کجا می
 .است

 .رنگ پیراهن معشوق2-1-3
یبا هستند: معشوق، هایپیراهن  به رنگ سفید، سبز و قرمز ز

سـت وا نِیاسـون ش بـه پـا، و  وه اِسپید، پـاک   ج 
 

ـــا ـــوز و کوت ـــوِه س  ـــم ج  ـــینِ دل  ـــزِ م زی  ع 
ـــ م خیـــر بـــا خ  ـــو دیـــد  ـــو وِ خ   وِ دوشـــیش 

 

د  ـرِ آسـتون2باوام  ـش بـه س   ، گاسِ بِک 
 (35: 1995وهمن و آساتریان، )                  

رِجا شی، مِهمون س  و اِیک   جاهِلون وِ ر 
ــوز اِیپوشــی نــد و  س  ــهر اِیک  م س  نین   نــاز 

 

jove espid pākaš be pā vaste vā niyāsūn/ bāvāmad gāse bekoš be sare āstūn// ?azize 

mine delom jove sawz o  kūtā/ jāhelūne ve raw ikoši mehmone sare jā//  šaw ve  xaw 

didom xayr bā xave dūši/ nāzaninom sohre ikand vo sawze ipūši. 

زاده( گاو او را در راه برگردان: پیراهن سفید، پاکش پوشیده در جلوشان قرار گرفت. بابااحمد)امام
رود با معشوق پیراهن سبز و کوتاه است. جوانان را وقتی راه می ،ز دل  منصعب العبور  بکش// عزی

کشد و مهمانان را سرجا// شب خوابی دیدم، خواب دوشین خیر باشد، نازنینم اش میناز و کرشمه
 پوشید.آورد  و لباس سبز رنگ را میلباس سرخ را در می

 معشوق (ۀتن)نیمجۀل  .رنگ کُ 2-1-4
لِجۀ معشوق، نیمندیده و نشانآبی و قرمز، رنگ پس یبایی برای ک  داری که با وجود تنۀ آستیندهندۀ ز

 داشتن دکمه، یقۀ آن بازاست، هستند:

?azize mine delom kolje āvi/ har či ke sayl izanom pa kay iyāhi 

 ?azize mine delom kolje qermez/ to bedave ?aravi mo doze rūmez. 

 ،آیی// عزیز منمیکی کنم، پس هر چه نگاه می ،آبی ۀمعشوق دارای کلیج ،برگردان: عزیز من
 معشوق دارای کلیجه قرمز. تو اسب عرب هستی و من دزد رامهرمز.

 

 

ـــــــه آوی لِج ـــــــم ک  ـــــــینِ دِل  ـــــــزِ م زی  ع 
لِجـــــه قِرمــــــز ــــــم ک   عزیـــــز مـــــین دِل 

 

ــاهی؟  ــی اِی ــه ک  م پ  ن  ــز  ــیل اِی  هــر چــی کــه س 
زِ رومـــــز وی مـــــو د  ـــــر  و ع   تـــــو بِـــــد 
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 .رنگ کفش معشوق2-1-5
 ت بسیار دارند:های معشوق وقتی به رنگ قرمز هستند، جذابیّ کفش

ـــنِن بـــار 3اِنِـــن شـــیمبار ـــی اِیک   ه 
 

لغـــار  ـــهرِ ب  وشـــا س  ـــی، ک  ـــا دارای خت  ر 
 

enen šimbār hay ikonen bār/ raxtā dārāi kawšā sohre bolqār. 

منشانه و اصل و )بزرگهایشان داراییاسبرگردان: در منطقۀ شرین بهار هستند و در حال  کوچ. لب
 .است هایشان به رنگ قرمز و جنس بلغارو کفش دار(نسب

 .رنگ پیچک پای معشوق2-1-6
 حلقه یا پیچک پاهای معشوق وقتی به رنگ زرد است، دلربایی دارند:

شی ر ک  ر دو  ـرد و  ـولارِه، جِسـت زی ب  ـرد  ش   و ب 
 

ـنِ زر  لک  ـوز و ح   دتِکِ اِسپیذ و خال  س 
 

vor kašid šawlāre jest zay bard vor o bard/ teke espido xāle sawz o halkane zard. 

زرد به  ۀبرگردان: شلوار را بالا زد و از این سنگ بر آن سنگ پرید. ساق پا سفید، خال  سبز و حلق
 پایش بود.

اه معشوق نیز های پوشاک همچنین بر حالات روحی و روانی زنان در جایگگفتنی است رنگ     
های هستند که در توصیف پوشاک های آبی، سبز، قرمز و زرد، مهمترین رنگدلالت دارند. رنگ

ها که چهار رنگ شناختی، این رنگمعشوق در اشعار عاشقانه به آن اشاره شده است. از نظر روان
یاز به عمل و موفقیت و نیاز به عشق و محبت، نیاز به ابراز وجود، ن-نشانگر نیازهای روانی»اند، اصلی

که زنان بختیاری برای پوشاک این (.42: 1393)لوشر، « هستند -نیاز به امید و آینده و دستیابی به آرزوها
ها، آنبه عشق و محبت نیز است و  اندهندۀ نیاز آنکنند، نشانها را بیشتر انتخاب میخود این رنگ

 د.نگی، ایجاد روحیۀ شاد و سرخوشی داردلالت بر جنب و جوش، سرزندگی، حس غرور، همبست

 .تزئینات و جنس پوشاک معشوق2-2
ینات پوشاک نیز توجه شده ئدادن منزلت زن در جایگاه معشوق، به تزدر اشعار عاشقانه، برای نشان     

های گوناگون واسطۀ از تعیین جایگاه اجتماعی افراد باشد. کیفیتتوانند نمایندۀ بیمی»ینات ئاست. تز
: 1393)انصاری یکتا و احمدی پیام، «بندی را در سطوح مختلف به نمایش درآوردتواند این طبقهینات میئزت

ینات، جنس و شیوۀ لباس پوشیدن معشوق نیز در این زمینه بسیار مؤثر بوده است. ئعلاوه بر تز (.550
ختلف، جنس مخمل های مآورد و در دورهجنس پارچه، در فرهنگ بختیاری برای افراد اعتبار می

 های گوناگون، به عنوان مد مطرح بوده است.برای پوشش
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 بند(های معشوق )لچک، کیش و گیس.جنس و تزئینات سرپوش2-2-1
یر  دوزی شده ای پارچۀ مخمل که جلوی آن منجوقبرای توصیف لچک معشوق، تکه ،در ابیات ز

زنند، به به آن وصل است، به زیر چانه گره می گذارند و با بندی کهاست، آن را شبیه به کلاه بر سر می
های دوزی با ریال  اشاره ها به صورت ملیله و زیگزاگی و حاشیهنما بودن، شیوۀ دوختن الماسالماس

 شده است:
نـونِن مثـالِ  یـالِن هـلات سـی چ   تو پ 
ــرِ گوشـــت لیله دوز تا پ  قات م  نج       م 

یـــالِن  لمـــاس نِمـــا گِـــرزِ ر کِـــت ا  چ   ل 
روشِـتهرچ ووت نیف  م ب  ن   ی که فِرگ اِیک 

 

to pahlāt si čononen mesāle yālen/ lačaket olmāsnemā gerze riyālen 

 monjoqāt malile dūz tā pore gūšet/ har či ke ferg ikonom bavūt niforūšet. 

یانما و حاشیهالماس ،ات مانند یال  اسب هستند. لچک توموهای بافته برگردان: ل  است.// اش ر
. هر چه فکر میاستآویزان شده  هایتهای لچکت به شکل زیگزاگی دوخته شده و بر گوشمنجوق

 فروشد.تو را نمی ،کنم پدرت
در لباس زنان بختیاری، گذشته  سکههای براق، برای زیبایی است؛ اما به کاربردن استفاده از منجوق    

نیز داشته است. افراد طبقۀ بالای جامعه، برای نشان  کارکردهای دیگری مانند نماد ثروت،از زیبایی 
کردند؛ اما طبقۀ پایین با استفاده کردن از های نقره استفاده میدادن منزلت اجتماعی خود، از ریال 

رفتند و ها دارایی زن به شمار میسکه» نمودند. همچنینهای مصنوعی، تظاهر به داشتن ثروت میریال 
کردند، در واقع سهم خود از دارایی خانواده را در قالب این زیورآلات دریافت دخترانی که ازدواج می

ها علاوه بر این در فرهنگ بختیاری، برای درمان برخی از بیماری (.79: 1396)بابایی و اکبری،  «کردندمی
توان گفت شود که میاستفاده می -آب طلا خوراندن-طلا ۀخصوص سکمانند ترس، از سکه به

 تواند دلالت بر این امر نیز داشته باشد.، میریال سکه و ه از استفاد
های بر حاشیه معمولاا نوعی دستمال  که بر پیشانی، قسمت فوقانی و پشت سر بسته و -کیش لاکیش

کارکردهای متفاوتی داشته است؛ از جمله کارکردهای آن ادای ناز و  -دشپشت سر، گوی آویزان می
های رها بر پشت سر، از سر شانه به سر شانۀ که با حرکت سر، حاشیهتکرشمه بوده است. بدین صور

 :شدبه شخص جلب میافتاد و بدین طریق نظر دیگران دیگر می
ردِه وزِ ز   مو دیدم تیله زنی لا س 

 

رِس دسمالا وِ گـردِه    کیشِ لاکیش وِ س 
 

mo didom tile zani lā sawze zarde/ kiše lākši ve sares dasmālā ve garde. 

هایش را سبز زردکوه دیدم. کیش لاکیش بر سر بسته و دستمال  هدر ۀبرگردان: من زن جوانی را در منطق
 به دور گردن تاب داده بود.
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یبا یا بویا کردن موی و گردن خود استفاده می      کردند. برای زنان بختیاری، از تزئینات مختلفی برای ز
آویختند. عنبر، مادۀ خوشبویی بود که از ترکیب حل، حنا، گردن میهای عنبر را به مثال  برخی مهره

شد. شیوۀ ساختش نیز بدین صورت بود که مواد گفته شده را میخک و صابون مشک، ساخته می
هایی میخمیر به دست آمده، مهره آوردند. ازها را به شکل خمیر در میکردند و سپس آنآسیاب می

خواهد به زیر مینای آویختند. در بیت زیر معشوق، از باد شمال ، مین میها را در گردساختند که آن
 از عنبر آویخته شده بر گردن معشوق برایش بیاورد: -بوی خوش-معشوق برود و خبری

ــاس ین ــرِ م  ی و دِ ز ی، ر  ــاد ا  ــمالِ  ب ی ش   ا 
 

ــاس  ــرِ ن مب  ــار زِ ع  ــو بی ــی م ری س ــو   خ 
 

ay šomāle bāday raw de zire maynās/ xavari si mo biyār ze ?ambare nās. 

 برایم بیاور. شبرگردان: ای باد شمال  به زیر مینای معشوق برو و خبری از عنبر آویخته در گردن
که اعتقادات، باورها و آداب و رسوم نیز در انتخاب نوع تزئینات پوشاک زن مؤثر بوده است؛ چنان     

بر میخواندند که به آن چلهابیده به هم، پنج قل را میبر چند نخ ت -برزنان بر گردن خود دعا و چله
 کردند:، آویزان می-گفتند

ـل دیـارِهصد دعـا صـد چِلِـه ـر نـا گ   ب 
 

 صد دعا سیس کِردومِه فادِه نـدارِه 
 

sad do?ā sad čelebor nā gol diyāre/ sad do?ā sis kerdome fāde nedāre. 

شود. من نیز دعاهای فراوان برای به دست ردن معشوق دیده میبرهای فراوانی در گبرگردان: دعا و چله
 فایده بودند.آوردن او کردم که بی

 بستند:و برای دفع بلا، موی گرگ و نمک نر به عنوان نظربند)ماجین( به کمر می
ــر تــی، وا مِــلِ گــرگ، وا نِمِــکِ ن   چــه چ 

 

ر  هـد  ـدِ د  ن سی ک  ک  نِه ماجین ب  م   ه 
 

 

če čati vā mele gorg vā nemeke nar/ hamane mājin bokon si kade dohdar. 

چادر، موی گرگ با نمک، همه را به هم ببندید و تعویذی برای جلوگیری از ای از سیاهبرگردان: تکه
 چشم زخم دختر بسازید.

 .جنس، طراحی و تزئینات پیراهن معشوق2-2-2

آلات )مثلا ها و ارزش زینتکیفیت بافت به غیر از»گفته شده است:  ،دربارۀ پوشاک زنان بختیاری
(. 358: 1383)دیگار، «ها(، به ندرت تفاوتی بین طبقات اجتماعی وجود داردای و سکههای شیشهمهره

)خصب:  البته باید گفت جنس پوشاک نیز نقش مهمی در این امر دارد. برای جنس پیراهن، ابریشمی
 لت بر جایگاه فرادست معشوق دارد:یا کتان پذیرفتنی است که جنس قصب، دلا قصب(

ز و بی شه: ر  ر سه چی خ   و گِـردو دسایه و 
ـــ ه ـــونهدد  ـــور اِش ـــون چِط  ت ـــوِه ک   رِ ج 

 

هــ  مشــیر، د  ر ش  ــوِ نــودجاهــل و  ص   ر خ 
ـــ نونـــهدن  مچ  ســـه یـــا ه  م عشـــقِ خ   ون 

                                                                                    (264و  269 1396)شفقی و دادرس :            
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sāye vor se či xaše: raz o bid o gerdū/ jāhel vor šomšir dohdar xasave nū 

 dohdare jove katūn četawr ešūne/ nadūnom ?ešqe xose yā hamčonūne. 

دختر به داشتن نشین است: درخت انگور، بید و گردو. جوان به شمشیر و برگردان: سایه سه چیز دل 
-دانم از عشق یا عادتش اینرقصد. نمیلباس از جنس قصب.// دختر پیراهن کتونی چه خوب می

 گونه است.
دلالت بر امروزی بودن پوشندۀ آن و جایگاه  ،توانست کوتاه باشد که این امراز نظر اندازه، پیراهن می

 فرادستش دارد:
وز و کوتـا وِه س  م ج  زیزِ مینِ دل   ع 

 

ــرِجاجــاهِ   شــی، مِهمــون س  و اِیک   لون وِ ر 
 

?azize mine delom jove sawz o  kūtā/ jāhelūne ve raw ikoši mehmūne sare jā. 

ها را بر سر کشی، مهمانبرگردان: عزیز دل  من، پیراهن سبز کوتاه. جوانان را با نازکردن در راه رفتن می
 جا.

ودن شخصیت پوشنده را نیز نشان میشد که سنتی بهمچنین بر حاشیۀ پیراهن زنان ریال  دوخته می
 دهد:

شـکِ زونیـت ـر ک  وج اِیخورِن س   ریالات م 
 

وونیـت  م وِ سـی ج  ر چی دِر اِیخور   مو ه 
 

riyālāt mawj ixoren sare kaške zūnit/ mo har či der ixorom ve si javūnit. 

روم، آیم و میاند. من هر چه مییخته شدهپیراهنت، روی زانویت ر ۀهای آویخته بر حاشیبرگردان: ریال 
 برای جوانی توست.

 
 .جنس، تعداد و تزئینات شلوار معشوق2-2-3

کردند. پاکش، نوعی شلوار بود که از چند نوع شلوار استفاده می معمولاا زنان بختیاری، برای پاپوش، 
نو به بالا فقط از بیرون ران، کردند؛ اما خشتک نداشت و از زامانند شلوارهای معمولی آن را به پا می

نشینی و سوارکاری بوده است. در اشعار پوشاند که این امر به سبب ضرورت زندگی کوچپاها را می
 عاشقانه، به جنس این شلوار، مخمل گران قیمت، اشاره شده است:

 تیه کال  و ره مرو ره حـاکلون
 

 پاکشات گـرت ایگـره مخمـل گـرون 
 

tiye kāl ve rah maraw rah hākelūne/ pākešāte gart igere maxmal gerūne. 

نشیند و مخمل نیز گران هایت غبار میآلود است. بر پاکشچشم سیاه، راه مرو که راه خاک برگردان:
 است.

کنندۀ موقعیت اقتصادی معشوق است؛ ولی در توصیف دیگر شلوارهای اشاره به جنس پاکش، بیان
ت زیبایی معشوق برجسته شده است. زنان بختیاری، روی پاکش، وی مانند شلوار قری، دوباره صف
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پوشیدند. در اشعار عاشقانه، پیچ و تاب خوردن شلوار قری، به نام قری یا تنبان میگشاد،  شلواری 
 دلالت بر زیبایی دارد و عاملی است برای دلربایی از عاشق:

ولارِت چی آسیو هـی اِیخـورِن دِر  ش 
 

سِ مو تـ        ـلِ تـی پِـرهمهِ ک  ـد ش   ونی ک 
 (35: 1995)وهمن و آساتریان،                   

šawlārāt ĉi āsiyaw hay ixoren der/ hame kase mo toni kad šole ti per. 

خورند. عشق من تو هستی، ای که دارای کمر باریک برگردان: شلوارهایت مانند سنگ آسیاب تاب می
 و چشم بزرگ هستی.

ری( وار قریهمچنین برخی شل  خوردگی نازک بودند که از پشت دچار چین معمولاا ها)از جنس کود 
جایگاه  ،و بدین طریق، معشوق در نزد عاشق کردمینظر عاشق را به خود جلب  ،شدند و این امرمی

 :یافتمیخاصی 
شــت ــدِه وا پ  ن ــر و  کی کِ ــاز  ریــت زِ ن  کود 

 

شـت  مسـال  مونِـه ک  ردِ دل  ا   تیه کال  زِ د 
 

kūdarit ze nāzoki ker vande vā pošt/ tiye kāl ze darde del amsāl mone košt. 

سیاه، از برگردان: شلوار از جنس کودری تو، به سبب ظرافت، از پشت چین برداشته است. چشم
 شت.عشق، امسال  مرا ک  

ند تا دیگران آنان زیبایی پوشاک خود را به نمایش بگذار کهشود خواسته می از زنان ،در برخی از ابیات   
که در شعر زیر گفته شده است هنگام سواری، زیبایی شلوار معشوق را دوست داشته باشند؛ چنان

خواهد پیاده شود و راه رود تا دیگران نیز زیبایی شلوار وی را ای ندارد؛ بنابراین عاشق از وی میجلوه
 شوند:ای زنانه تشویق میهسازی زیبایی و جذابیتببینند. بدین ترتیب زنان به نمایان

یـنِن نج تا به پیـتِ ز ولارات چارتا پ   ش 
 

ــوینِن  ــردم بِ و م ــر  ه بِ و وِ ر  ــو دِر   ت
 

šawlārāt čār tā panj tā be pite zinen/ to deraw ve rah beraw mardom bevinen. 

 و تا مردم ببینند.اند. تو پیاده شو، راه برروی زین گذاشته شده ،برگردان: شلوارهای تو چهارتا پنج تا
پاگیر وجود داشته باشد که مشاهدهدر لباس زنان باید چنان قید و بندهای دست و »، وبلناز نظر       

تواند به طور عادی به کار خواهد و نه میلباس نه می ،این واقعیت را لمس کند که پوشندۀ آن ،کننده
های سودآور پرهیز و بیش از مردان رم از تلاشکند که زنان محتمفید بپردازد. آداب اجتماعی ایجاب می

نوع پوشش زن در این ابیات، گویای این امر  (.201: 1386) «آسایی تظاهر کنندطبقۀ خویش، به تن
دهندۀ این است که وی اهل کار کردن نیست و از این طریق، است. تعداد زیاد شلوار داشتن، نشان

 کند.  آسایی میتظاهر به تن
دوختند که این ها پارچه مخمل میپوشیدند، به حاشیۀ آنکه زنان چهار پنج شلوار میاین علاوه بر  

 افزود:امر، بر زیبایی لباس آنان می
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ولارات چار تا پنج تا وات نیخـورِن دِر  ش 
 

ـ  ل بِنِه کـه ب  خم   رِن دِل وحاشیه سون م 
 

šawlārāt čār tā panj tā vāt nixoren der/ hāšiyasūn maxmal bene ke bovoren del. 

ها مخمل بدوز تا خورند. بر حاشیۀ آنبرگردان: شلوارهایت چارتا پنج تا هستند که با تو تاب نمی
 دلربایی بکنند.

 .جنس کفش معشوق2-2-4
در فرهنگ بختیاری، کفش زنان نیز عامل مهمی برای نشان دادن تبختر و موقعیت اجتماعی آنان بوده  

: 1396یاسینی،نک: ) ش لر و بختیاری، ساغری، گیوه، گورابی و ارسی استاست. گفته شده است کف

های از نظر جنس، از پوست)بلغار( است که اما آنچه در اشعار عاشقانه بازتاب داده شده، کفش (؛199
ته آن برجستگی)نال ( دارد. البته راه رفتن با کفش هم به دو گونه پذیرفتنی است: یکی بسیار تند راه 

و دیگری راه رفتن بسیار  -دلالت بر ناز کردن-گذاردای که معشوق پا بر زمین نمیت؛ به گونهرفتن اس
 :-دلالت بر منزلت اجتماعی بالای معشوق-شودآهسته است؛ گویی که پایش از روی زمین بلند نمی

یِــه بیــدی ــو ک  نــین زِ خاصــد ش  ــرس ک   پ 
ــــار ــــنِن ب ــــی اِیک  ــــن شــــیمبار ه   اِنِ

وارِه، بیســ4بیســتِ چــار آســتو  تِ چــار ا 
 بیستِ چار آسـتو، بیسـتِ چـار وِریسِـه

 

ــدی؟    ــه دی یِ ــدونِ ک  ــی ک  ــزِلِ  آه  من
لغــار ــهرِ ب  وشــا س  ــی، ک  ــا دارای خت  ر 
ــدِراهِ  ــل نی م وِ گِ ــر  ــوشِ دلب  ــالِ  ک   ن
م زِ گِـل نـی وِریسـتِه ر  وشِ دلب   نالِ  ک 

 

pors konin ze xāsed šaw koye bidi/ manzele āhi kadūne koye didi? 

enen šimbār hay ikonen bār/ raxtā dārāi kawšā sohre bolqār 

biste čār āstū biste čār avāre/ nāle kawše delbarom ve gel niderāhe 

biste čār āstū biste čār veriste/ nāle kawše delbarom ze gel niveriste. 

بهار شرین ۀکمران را کجا دیدی// منطقگاه آهو سان، بپرسید امشب کجا بودی؟ منزلربرگردان: از پیام
هایشان سرخ و کفش دار(منشانه و اصل و نسب)بزرگهایشان داراییهستند و در حال  کوچ. لباس

ام به زمین بلغاری.// گذرگاه بیست و چهار آستان، بیست و چهار متراست. نعل کفش معشوقه
ام از روی ست. نعل کفش معشوقهشود.//بیست و چهار آستان، بیست و چهار متر اگذاشته نمی

 شود.زمین بلند نمی
در مجموع باید گفت در اشعار عاشقانه، از طریق پوشاک برای زن، منزلت اجتماعی ایجاد یا       

جایگاه آنان نشان داده شده است؛ البته زنان بختیاری در این زمینه، هم متأثر از فرهنگ قومی و 
اند. در گفتمان اسلامی، در زمینۀ رهنگ غربی تأثیر پذیرفتهاسلامی هستند و هم تا حدودی از ف

 ،های سنتی از سوی زنانفظ پوششح (.71: 1391زاهد و کاوه،نک: ) پوشاک دال  مرکزی، عفت است
های دهد که زنان بختیاری هنوز نگرشخصوص زنان عشایر و رعایت عفت و حجاب، نشان میب
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های گرایی و نشان دادن جذابیتاوجود این، میل به مصرفاند؛ بمذهبی و قومیتی خود را حفظ کرده
 دهندۀ تأثیر فرهنگ لیبرالیستی در این زمینه است. زنانه از طریق پوشاک مانند کوتاه شدن لباس، نشان

 

 عروسی اشعارپوشاک زنان در .2-3
 بندونهای مختلفی مانند بلکهها و جشندر فرهنگ بختیاری برای مجالس عروسی، آیین

((belkebandūn  قنداشکنون(qandeškanūn)بوسون، دست (dastbūsūn)اوزی ، (ūzi)   و سرانداز
((sarandaz گل در اکثر این مجالس، اشعاری به نام دوالالی یا آهای (.47: 1386حنیف،نک: ) شودبرگزار می

در اشعار مربوط  زنان است. شود که از جمله مضامین رایج در این اشعار، اشاره به پوشاکخوانده می
به عروسی، انتخاب پوشاک زنان، بیشتر متأثر از آداب و رسوم قومی است و زنان مطابق رسوم موجود، 

کنند. در این اشعار، برخلاف ینات یا شکل دوخت استفاده میئهای خاصی از نظر رنگ، تزاز پوشش
زیبایی و هم بر تمکن مالی و  اشعار عاشقانه که جنبۀ زیبایی پوشاک بیشتر مطرح بود، پوشاک، هم بر

ثروت زنان دلالت دارد؛ بدین سبب در کنار بیان رنگ پوشاک و نوع طراحی آن، در اکثر موارد، به 
 شود. تزئینات و جنس پوشاک مانند مخمل، طلا و نقره نیز اشاره می

 
 عروسی اشعاردر  بند()مینا، دستمال و گیسزنان های.رنگ و تزئینات سرپوش2-3-1

ها پوشند؛ اما تزئینات آنهایی هستند که در دیگر مواقع میهای زنان در عروسی، همان پوششوشسرپ
 کند. در اشعار مورد بررسی، از نظر رنگ و تزئینات، رنگ مینا سرخ است: تغییر می

ـرِس ـهری وِ س  ینـا س  په آقا دومـاد م   قالی گ ّ
 

ـهر  مـاری او داده و شـوهرس مینا س   تیاخ 
 

qāli gape āqā dūmā maynā sohri ve sares/ maynā sohre tiyā xomāri aw dāde ve 

šawhares. 

برگردان: روی قالی بزرگ آقا دوماد، مینا سرخی است. مینا سرخ چشم خماری آب به شوهرش داده 
 است.

 کنند:کننده در عروسی، از دستمال  توری سبز استفاده میزنان شرکت
یــر تـا مــالِ   ــوبــمـال  ز ــرمالا تـور س   زی برس 

 

ــرم  ینــه گــووم ایب   رف رفِ بــارونِ باهــار ز
 

māle zir tā māle bālā tūre sawzi bar sarom/ ref refe bārūne bāhār zine gavūm ibarom. 

های بالایی، تور سبزی بر سر کردم. هنگام نم نم باران بهار، زن های پایینی تا خانهبرگردان: از خانه
 برم.    برادرم را می



 78  99، بهار 27یاپی ، شمارۀ پ1، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

دار و رنگارنگ بود که موهای ای منگولهبافتنی -بنددر عروس و خویشان، موهای خود را با گیسما
های مختلف مانند یا نخی به رنگ -کردندها را در کمرشان رها میبستند و منگولهپشت سر را با آن می

 بستند:سرخ می
ـــیس نِسگ ـــد  ـــاجزوم زِ چی ـــمی ع ورِش  ـــد ا   بن

لِــتداکِ دهــدر داکِ دهــدر تــالِ   ــهر بســتی پ   س 
 

نِس  ــــد  م وِ دی ــــوم رِو  ــــور آ....خ ــــا حض  ب
ی سـی دهـدرت  تو چه کِردی سی خدا .... و 

 

gisbande awrešomi ?ājezom ze čidanes/ bā hozūre ā… xom revom ve didanes 

dāke dohdar dāke dohdar tāle sohr basti palet/ to če kerdi si xodā … vay si dohdaret. 

خواهم برای دیدنش بروم.// . با حضور آ... میناتوان هستمگیسوبند ابریشمی از بستن ن: برگردا 
مادر دختر، مادر دختر، تار قرمزی به موهایش بسته است. تو برای خدا چه کاری کردی که... به 

 خواستگاری دخترت آمده است.
رت( که تشکیل شده است از )دور صو شود. گِردِریینی مختلفی استفاده میئدر عروسی از ابزار تز

های آن را در پشت سر، دور سر و زیر چانه با سوزن کهتعداد بسیار زیادی سکه از جنس نقره یا طلا 
ینی مخصوص زنان ثروتمند است و ئینات است. این ابزار تزئدهند، از جملۀ این تزمخصوص قرار می

ینتبرای اشاره به منزلت اجتماعی یا تظاهر به داشتن  معمولاا  آلات چنین جایگاهی، آن را از ابزار و ز
 برند:عروس نام می

 یـل بنگـت کـننبیخانم عروس بی
 

 سر تخت شاه سلیمون گردریت وا کـنن 
ــفقی و دادرس                       (292 :1396،)ش

 

xānom ?arūse bibiyal banget konen/ sare taxte šāh solaymūn gerderit vā konen.  

تخت شاه سلیمان، گردری تو را باز  ۀکنند و در منطقخانم عروس، زنان بزرگ، تو را صدا می برگردان:
 کنن.می

 کردند:ها، عنبر اضافه میبرای زیباتر کردن عروس و خوشبویی، در قسمت پیشانی گردری، بین ریال 
یـال  دو ع ـکِ خـانم عـروس یـه ر  بـرهممِنِ چ 

 

 های خومی که ایما کردیم یو خومی پیغمبـر 
 

mene čake xānom ?arūs ya riyāl do ?ambare/ i xomi ke imā kerdim yo xomi 

payqambare. 

به رسم  ،برگردان: در موهای فرق سر خانم عروس یک ریال  و دو عنبر است. این ازدواجی که ما کردیم
 پیامبر است.      

گویند. آنان در مجالس شادی دسوزن میکنند که به آن بنهایی را به بند بلندی میزنان بختیاری، مهره 
تا کمر آنان  معمولاا کنند که مانند عروسی، بند سوزن را از پشت به لچک وصل و روی مینا رها می

 رسد: می
ره س دونـه د  ـپ  م یه هزاروبنـد گ  ن   بند سیز 

 

ـــره ودادومِـــس   نـــی پـــوزِس پ  نِ گـــووم او ه   ز 
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band sizanom ya hezāro band gapas done dore/ dādomes ve zan gavūm o hani pūzes 

pore. 

برگردان: بند سوزن من هزار ریال  دارد و بند بزرگش دانۀ مروارید است. آن را به زن برادرم دادم و هنوز 
 او ناراضی است.     

کردند. گوی، زنگوله زنان بختیاری از گوی در خانه یا مجالس عروسی استفاده می معمولاا همچنین 
شیۀ روسری خود را از سوراخ آن میبود که در بالای آن سوراخی قرار داشت که زنان، حا مانندی

در پشت  -کردنداز دو گوی استفاده می معمولاا -ها رازدند. سپس آنگذراندند و در داخل آن گره می
طلا های قیمتی و از جنس شود که برای عروس، گویکردند. در ابیات زیر اشاره میکمر خود رها می

 به عنوان هدیه خریده شده است:
ری ندِه کِفتِ چ  ه و   4مالموو بار کِرد مالموو بار کِرد ر 
نـدِه دولِ  دِلا ه و   5مالموو بار کِرد مالموو بـار کِـرد ر 

 

ری  م سـی بهیـگ گـویِ ز   سی دووا سه تیـر خریـد 
م سـی بهیـگ گـویِ طِـلا  سی دووا سه تیر خریـد 

 

mālemū bār kerd mālemū bār kerd rah vande kefte čari/ si dovā setir xaridom si 

behig gūye zari 

 mālemū bār kerd mālemū bār kerd rah vande dūle delā/ si dovā setir xaridom si 

behig gūye telā. 

دم و برای برگردان: خانوادۀ ما کوچ و به بالای کوه چری اتراق کرد. برای داماد تفنگ سه تیر خری
. برای داماد سه تیر خریدم و کردخانوادۀ ما کوچ و در تنگۀ کوه دلا منزل   گوی از جنس زر./ عروس،

 برای عروس گوی طلا.
 
 عروسی اشعاردر  تنه()پیراهن و نیمزنان هایپوش.رنگ و تزئینات تن2-3-2

سبز و ، به رنگ محلیهای زنان در مجالس عروسی، رنگارنگ و از جنس متفاوت که در اشعار پیراهن
 ها اشاره شده است:جنس کتان آن

ی و  تـوندا  وه مون سوز و ک  ریم، ج  ن ب   یم که ز 
 

ن بِ   تـوندز  لـص ایمـا بـالا خ  یارین، ا  ه م   ین مون، ن 
 (276، 1396)شفقی و دادرس:                                     

ovaydim ke zan barim jovemūn sawz o katūn/ zan bedinmūn na mayārin alse imā 

bālā xotūn. 

مان سبز و از جنس کتان است. زن به ما بدهید نه نگویید؛ ایم که عروس ببریم. پیراهنبرگردن: آمده
 زیرا اصل و ریشۀ ما بهتر از شماست.

تنه در بین زنان بختیاری که این نیمدهندۀ اینجه در این اشعار بسامد فراوانی دارد که این امر نشانیکل   
متفاوت، آبی، زمینه  -متعلق به عروس و خواهر عروس-هاجهیزش خاصی داشته است. رنگ کلار

 سیاه و زردرنگ بوده است:
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دو هفتـا گـوو ـوم د  ـم خ  دوی  ـوم د  ـم خ  دوی   خوم د 
دو هفـت تاتِـه زا ـوم د  م خ  دوی  وم د  م خ  دوی   خوم د 

ـشدم، سیت خِریـدسیت خِری لِجـه مِثـالِ  ت   م، ک 
 

ـووز خوراسو سیم بیا  لِجه زمین ک   رین ک 
لِجه زِمـین سـیا  ز خوراسو سیم بیارین ک 

ـش  ـلِ گیـوه ک  غ  ر ب  نه، د       چی طِلا بِرچ اِز 

xom dadūyom xom dadūyom xom dadū haftā gavū/ ze xorāsū sim biyārin kolje 

zamine kavū 

 xom dadūyom xom dadūyom xom dadū haft tātezā/ ze xorāsū sim biyārin kolje 

zamine siyā 

 sit xaridom sit xaridom, kolje mesāle taš/ či telā berč ezane dar baqale givekaš. 

زمینه آبی  ۀجیبرگردان: خودم خواهر هستم، خودم خواهر هستم، خواهر هفت برادر، از خراسان برایم کل
 ۀجیده. از خراسان برایم کلبیاورید.// خودم خواهر هستم، خودم خواهر هستم، خواهر هفت عموزا

مانند طلا براق است در  مانند آتش. ۀجیزمینه سیاه بیاورید.// برایت خریدم، برایت خریدم، کل
 .)نوکر(کشآغوش گیوه

چه  ،شود که دیگراناش جایگاه بالایی دارد، اشاره میکه نشان داده شود، عروس در خانوادهبرای این   
که در بیت اند؛ هر چند در واقعیت و عمل چنین نباشد؛ چنانتهیه کردههای گرانبهایی برای وی هدیه

یر اشاره می  شود برادر داماد برای زن برادرش، دستبند از جنس مروارید و طلا ساخته است:        ز
 اشــنیدم آ کرمعلــی زرگــر شــاهی نشــوند

 
 سر دست زینه گگوس در مـرواری نشـوند 

 (59: 1995من و آساتریان، )وه                             
 

ašnidom ā karam?ali zargare šāhi nešond/ sar daste zine gagūs doro morvāri nešond. 

 ین سر دست زن برادرش مروارید ساخت.ئبرگردان: شنیدم آ کرمعلی زرگر شاهی را نشاند و برای تز
 
 عروسی اشعاردر  )شلوار و کفش(زنان های.جنس و نوع پاپوش2-3-3

 جنس شلوار مادر عروس، از مخمل است:
ویــدی هــوش ــر ن   گــوش دایــه دایــه دایــه دایــه م 

 

رِت وِکاره مخمـلِ راهـراه بپـوش   عروسی ک 
 

dāye dāye dāye dāye mar navaydi hūše gūš/ ?arūsi kort ve kāre maxmale rāhrāh 

bepūš. 

پیراهن مخمل  است، ت شروع شدهمگر خبردار نشدی. عروسی پسر !برگردان: مادر مادر مادر مادر
 راه بپوش.راه
 مانند پوست پیاز است:، دامن مادر عروس از نظر ظریف بودن   

رِ پیاز   نِت پ  ـن نـرذ و نیـاز  داکِ عروس داکِ عروس دام  ک  رِتِ تو ب  هد  ردیم د   ما که ب 
 

dāke ?arūs dāke ?arūs dāmanet pare piyāz/ mā ke bordim dohdarete to bokon narzo 

niyāz. 
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دامنت مانند پر پیاز نازک است. ما دخترت را بردیم تو نذر و نیاز  !مادر عروس !برگردان: مادر عروس
 کن.

 باشد:و کفش مادر عروس، از نوع چکمه می  
ر ر نویدی وا خـوو   دایه دایه، دایه دایه م 

 

ر  کمـه دِ وِ د  ـرِت وِ کـاره پـا وِچ   عروسی ک 
 

dāye dāye dāye dāye mar navaydi vā xavar / ?arūsi kort ve kāre pā ve čakme de ve 

dar. 

، چکمه بپوش و است برگردان: مادر مادر! مادر مادر! مگر خبردار نشدی. عروسی پسرت شروع شده
 بیرون بیا.

ش، سازمان اجتماعی قوم بختیاری مبتنی بر تقسیماتی مانند خانواده، اولاد، تدر مجموع باید گفت       
کوشند ها در ارتباط درون گروهی یا ارتباط با دیگر طوایف، میتیره و طایفه است. هر کدام از این شاخه

توان این حس خودبرتربینی را نشان داد، ای برتری خود را نشان دهند. از جمله جاهایی که میبه گونه
عروس و خانوادۀ داماد مجالس عروسی به ویژه عروسی برون گروهی است. خانوادۀ عروس از برتری 

های نشان دادن این برتری، اشاره به نوع پوشاک است. در گویند که از جمله راهاز برتری وی سخن می
حقیقت حتی اگر زنان جزو طبقۀ بالای جامعه نباشند، از طریق توصیف پوشاک گرانبها و زیبا، تظاهر 

قیمت در اشعار مربوط به عروسی نیز نه تنها کنند. اشاره به پوشاک نو، رنگارنگ و گرانبه این امر می
های خود، بر آن دهندۀ این امر نیز است. در واقع زنان با نوع پوشاکدلالت بر شادی دارد؛ بلکه نشان

 هستند تا منزلت و جایگاه اجتماعی خود و خانوادۀ خود را به دیگران بنمایانند.
 

 هاسرودهپوشاک زنان در سوگ.2-4
خوانند. های مختلف برای درگذشت افراد میل تمام اشعاری است که مردم در مراسماشعار سوگ، شام

های خاصی دارد و های قومی، آیینسرودهها، متنوع است. سوگاین اشعار، میان اقوام و اقلیم»
وفایی دنیا، غم شود. مضمون این اشعار، در بیان تألم درونی، بیشفاهی است و گاه بداهه اجرا می

همچنین در این اشعار، به  (.349: 1396)ذوالفقاری،  «های متوفی و آرزوی مرگ استی، ذکر خوبیتنهای
کننده به پوشاک زنان اشاره شده است. در مراسم سوگ، در فرهنگ بختیاری، زنان به عنوان شرکت

 پوشند که در اشعار سوگ به این امر کمتر اشاره شده؛ بلکه پوشاک خود زنشکل خاصی لباس می
کرده که نوع و جنس پوشاک وی چه بوده یا از چه تزئیناتی استفاده میمتوفی برجسته شده است؛ این

 .است تا جایگاه اجتماعی وی نموده شود
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 هاسرودههای زن متوفی)کیش و دستمال( در سوگ.جنس و تزئینات سرپوش2-4-1
-فی مانند نقره نشان بودن، نشانهای به کار رفته برای کیش و دستمال  زن متودر ابیات زیر، صفت

 دهندۀ این است که وی جایگاه اجتماعی بالایی داشته است: 
ـردِه کیشِـس نار، گِـر خ  وزِ ک  نار س   اِی ک 

ر  شــت و  رگ  نــی د  ــر ز  م وا ب   و لااخــار 
ــز ی ر او ر شــت و  رگ  ــی د  ن ــر ز  م وا ب   خــار 

 

شت وِ پیشِـس  رگ  وار و  زنه س  گوت، و  ه گ   ن 
ـرِ  ـواکیشِ لاکـیش وِ س  ش  سـمالِ  م   س، د 

سمالِ  سیم ریز   رِس، د   کیشِ لاکیش وِ س 
 (282: 1396شفقی و دادرس،)                      

i konār sawze konār ger xarde kišes/ na gagūt vazne sovār vargašte ve pišes 

 xārom vā bore zani vor gašte vor ū lā/ kiše lākiš ve sares dasmāle mošavā 

 xārom vā bore zani dargašte vor aw riz/ kiše lākši ve sares dasmāle simriz.  

در سبز به کیشش گیر کرده است. برادرت سوار کار ماهری که به پیشت برگشته سبرگردان: این درخت 
 مشوا شهایاست.// خواهرم با تعدادی زن به آن تنگه رفتند. کیش لاکیش بر سر داشت و دستمال 

ریز رفتند. کیش لاکیش بر سر .// خواهرم با تعدادی زن به آبدار( بودمال  توری مانند و حاشیه)دست
 هایش نقره نشان بودند.داشت و دستمال 

با توجه به جایگاه زن در فرهنگ بختیاری، برای حل برخی از مشکلات زنان طبق آداب و رسوم      
 معمولاا نمونۀ آن، رسم مینا به گردن انداختن بود که  کردند.مشکل را رفع می معمولاا خاصی، دخالت  و 

زدند. در ابیات زیر اشاره شده است زنانی که جایگاه اجتماعی بالایی داشتند، دست به چنین کاری می
 دادند:ند و دور گردن تاب میدنک  برای جلوگیری از کشته شدن افراد، زنان مینا خود را می

ــد، دِر دا ن ــه ک  ینان ــند م  ــردِه ماپِس   وِ گ 
 

ــ        ه ر  ــر، ن  ــا نظ ــین آق ش ک  ــرده دم   وِ پ 
 (264، 1396)شفقی و دادرس:                     

māpesand maynāne kand der dā ve garde/ makošin āqā nazar narahd ve parde. 

داماد نشده  پسند، مینایش را درآورد و به دور گردن تاب داد. آقا نظر را نکشید که هنوزبرگردان: ماه
 است.

 هاسرودهتنه( در سوگهای زن متوفی)نیمپوش.جنس و تزئینات تن2-4-2
ها دلالت بر منزلت بالای اجتماعی تنۀ زن متوفی، از جنس مخمل یا خارا بوده است که این صفتنیم

 :زن متوفی دارد
ی، نیم لِ نازک ا  رپ  ـلس  خم  نِه م   ت 

ی نـیم ک ا  لِ نـاز  رِ پ  نِـه خـاراس    ت 
 

ـل  نگ  م نیدِت وِ ز  ن  یل اِیز  ر چی کِه س   ه 
ی م نیـدِت وِ مـالا لهر چی کِه س  ن   اِیز 

 

sarepale nāzok ay, nimtane maxmal/ har či ke sayl izanom nidet ve zangal 

sarepale nāzok ay, nimtane xārā/ har či ke sayl izanom nidet ve mālā. 
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ها دیده نمیکنم، میان زنگاه میپوش، هر چه نتنه مخملازک و نیمبرگردان: ای زن دارای موهای ن
کنم در میان ایل و طوایف پوش، هر چه نگاه می خارا ۀتنشوی.// ای زن دارای موهای نازک و نیم

 شوی.دیده نمی
، زنان ثروتمند»کنند: خصوص زنان ثروتمند از انواع مختلف جواهر استفاده میزنان بختیاری به      

ها را در صورت لزوم آویزند که گاه چند صد لیره سکۀ طلا ارزش دارد و آنجواهر بسیاری به خود می
دهند. از انواع دستبند، خلخال ، گردنبند مروارید و انگشترهای الماس یا اجناس مورد استفاده قرار می

در بیت زیر به (. 61: 1366لیور رایس،؛ به نقل از کو114: 1379)مهرآبادی،« کننددیگر به عنوان زینت استفاده می
های بیان منزلت زنان در فرهنگ بختیاری انگشترهای متعدد زن متوفی اشاره شده که یکی دیگر از راه

 است:
ه فِنجـووپنجه  هـا انگشـتری وِ ر 

 

نِه وِ   زرگوو خرج سنگی راست ک   سی ب 
 

panjehā angoštari ve rahe fenjū/ xarje sangi rāst kone ve si bozorgū. 

یاد آماده میبرگردان: بر انگشت  کند.هایش انگشتر است و برای بزرگان غذایی ز

 هاسرودهدر سوگ زن متوفی ( های)شلوارهای.جنس و تزئینات پاپوش2-4-3
 شلوار زن متوفی نیز از جنس قصب)ابریشمی( است:

ــرِ شــاهِ  ــه س  لِ ــوِی ی  ــویم زِ بِ  7بِ
 

ـــدِر  ـــل نی ـــو وِ گِ ص  ـــولارس ق   اهِ ش 
 

bevim ze beviyale sare šāhe/ šawlārās qasawve ve gel niderāhe. 

و پای بر زمین است یش از جنس قصب سرشاه است. شلوارهاۀ های منطقبیبی من از بیبرگردان: بی
 گذارد.نمی

 ی.تمیز بودن پوشش زن متوفّ 2-4-4
که در ابیات شود؛ چنانپوشاک میهمچنین برای نشان دادن تشخص زنان، اشاره به پاک و تمیز بودن 

 شود:میدعوت یا به شستن پوشاک شده است زیر از شسته شدن پوشش زنان سخن گفته 
ــــک زردی ــــه خــــارم ورس کل  کزین

 
ــردی  ــدس و ب ــدی وریس ــدس و تش  شش

 (280)همان:                                           
 

kazine xārom vores kolke zardi/ šošdes ve tašdi verisdese ve bardi. 

 برگردان: بر کزینه خواهرم کرک زردی که آن را شسته و برای خشک شدن، روی سنگی انداخته است.
 تــون بجــورینکــس کــارون ای همــه

 

ــورین  ــیلس بش ــن گ ــه آری  مینام
 

kase kārūn ay hametūn bejūrin/ maynāme ārin gilese bešūrin. 

 د.ییوید پیدا کنید، مینای مرا بیاورید و حاشیۀ آن را بشوبر برگردان: ای خویشاوندان، همگی
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کند که توانایی تحت تأثیر آداب آراستگی دوران پدرسالاری، نظام اجتماعی زن را موظف می      
در صرف هزینه به نمایش بگذارد. در شیوۀ زندگی مردم متمدن امروز نیز خوشنامی خانواده را خانواده 

آسایی تظاهری که آمیز و تنر دارد؛ بنابراین، نظام صرف هزینۀ احترامخصوص در دست زن قرابه
ها نیز سروده(. در سوگ201: 1386وبلن، ندۀ اصلی خوشنامی است، در حوزۀ عمل زن قرار دارد)رنگهدا

شود که وی از پوشاک و زیورآلات اشاره می ،برای نشان دادن خوشنام بودن و جایگاه والای متوفی
های به کار رفته برای پوشاک، بر عکس اشعار ها، صفتسرودهکرده است. در سوگده میزیادی استفا

که در این اشعار تر دلالت بر منزلت اجتماعی دارد؛ چنانعاشقانه و حتی اشعار عروسی، مستقیم
قیمت و جنس آنهای گرانه  پوشاکشود و بیشتر بعنصر رنگ که دلالت بر زیبایی دارد، حذف می

-شود. در حقیقت در این اشعار توصیف پوشاک دلالت بر این دارد که فرد در آسایش میشاره میها، ا

 زیسته و از نظر مالی مشکلی نداشته است.
 

 گیرینتیجه.3
فرهنگ بختیاری، فرهنگی مردسالار است؛ با وجود این، به زن نگرشی مثبت وجود دارد و برای وی 

ق مختلف در زندگی روزمره و در طربه این منزلت اجتماعی،  که اندشدهمنزلت اجتماعی والا قائل 
پوشاک زنان نقش بسیار مهمی دارد که در در این زمینه، شود. های متفاوت نشان داده میموقعیت

از پوشاک زنان بختیاری بازتاب  دسته، آن محلیبازتاب یافته است؛ در حقیقت در اشعار  ،محلیاشعار 
ها )کزینه، دستمال ، دهد؛ مانند سرپوشای منزلت اجتماعی آنان را نشان میداده شده است که به گونه
ها)شلوار قری، پاکش و کفش( و تنه(، پاپوشها )پیراهن، کلیجه و نیمپوشکیش لاکیش و مینا(، تن

دوزی و منجوق دوزی(. در این فرهنگ، برای نشان ینات)گردری، بندسوزن، ریال ، عنبر، حاشیهئتز
اناجتماعی زنان یا منزلت بخشیدن به آنان از طریق پوشاک، به دو عنصر زیبایی و گردادن منزلت 

قرمز، سبز و زرد(؛ اما برای نشانقیمت بودن توجه شده است. برای نشان دادن زیبایی، رنگ )آبی، 
برجسته شده است. در اشعار عاشقانه، از  ،و زیوآلات ینات آنئ، تزقیمتی، جنس پوشاکدادن گران

جا که معشوق ممکن است از میان طبقات مختلف جامعه از جمله طبقۀ پایین انتخاب شود، معشوق آن
کوشد تا تشخص و منزلت وی را از طریق عنصری نشان دهد که خصلت طبقاتی نداشته باشد؛ می

ها خانواده معمولاا . در اشعار مربوط به عروسی، نمود بیشتری داردبنابراین در این اشعار، عنصر رنگ 
های خانوادگی خود را نسبت به خانوادۀ داماد نشان دهند؛ بدین سبب هم کوشند تا امتیازها و برتریمی

 معمولاا های گرانبها که بودن آن و هم از دادن هدیهقیمتهای عروس و لباسش، هم از گراناز زیبایی
شود میتظاهر چنین امری  به ،شود. گفتنی است در بسیاری از مواردزیورآلات هستند، سخن گفته می

ترین از مهمدر فرهنگ بختیاری، نداشته باشد.  واقععالم و ممکن است که زن چنین جایگاهی را در 
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که در اشعار مربوط به زنان، به توصیف است ی ها، اشاره به جایگاه بالای متوفّ سرودهمضامین سوگ
شود و با نشان دادن توانایی ی پرداخته میپوشش، پاکیزه بودن و زیورآلات گرانبهای زن در زمان زندگ

 .گرددمیاش منزلت اجتماعی کسب زن در صرف هزینه، برای وی و خانواده
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